
جوانمردترين جوانمردترين 
در يكي از روزهاي خلافتش زره گمشده ي خود را 
در دست مردي مسيحي ديد و شناخت. مثل همه ي 
مردم نزد قاضي رفت و گفت اين زره من است. قاضي 

از مرد مسيحي پرسيد: 
چه  مي كند،  ادعا  اميرالمؤمنين  آنچه  مقابل  «در 

مي گويي؟» 
مرد مسيحي گفت: «زره مال من است و البته در نظر 

من، اميرالمؤمنين دروغگو نيست.» 
قاضي از علي (ع) پرسيد: «آيا شاهدي براي حرفت 

داري؟» 
همين  قضاوت  گفت: «رسم  و  زد  لبخند  (ع)  علي 

است كه انجام مي دهي، اما من شاهد ندارم.» 
مسيحي  مرد  به  متعلق  زره،  كه  كرد  حكم  قاضي 
مسيحي  مرد  نفع  به  قضاوت  ترتيب،  اين  به  و  است 

پايان يافت. 
مرد مسيحي زره را برداشت و هنوز چند قدم دور 
نشده بود كه برگشت و در حالي كه هيجان زده بود 
رو به علي كرد و فرياد زد: «حقا كه كار پيامبران را 
كرديد! اشهدان  لااله الااالله و اشهدان محمداً رسو ل االله! 
يا اميرالمؤمنين به خدا قسم زره مال شماست. من در 
اسب  پشت  از  را  زره  و  بودم  تو  دنبال  صفين  جنگ 

خاكستري رنگ تو برداشتم.» 
علي (ع) با مهرباني گفت: «حال كه مسلمان شدي، 

من  اين زره را به تو هديه مي كنم!» 

امام خوبي هاامام خوبي ها
طرف  به  بزرگ،  سپاهي  پيشاپيش  (ع)  علي  امام 
«صفين» در حركت بود. پس از مدتي سپاه به شهر 
كوچكي در عراق به نام «انبار» رسيد. مردم آن شهر تا 

چندي پيش در تسلط شاهان بودند. 

آنها به آداب و رسوم پيشين  تربيت شده و به سجده و تعظيم 
در برابر فرمانروايان خو گرفته بودند؛ پس همه به استقبال از سپاه 
علي (ع)، ساعت ها در كنار جاده صف كشيده بودند. با رسيدن 
علي (ع) همه به خاك افتادند و زمين را بوسيدند. اميرالمؤمنين 
از اسب پياده شد و به مردم فرمود: «چه گناه بي لذتي را مرتكب 
مي شويد؟! در سجده كردن به بنده ي خدا نسبت به خدا شرك 
مي ورزيد. من و شما هر دو بنده ي ضعيف خداونديم و من هم 
مثل شما اسير بستر بيماري  و دچار مرگ مي شوم. من و شما 
بايد به خدا سجده بريم كه بيمار نمي شود و نمي ميرد. من از اين 
كه پيشوا و امير شما هستم، هيچ امتيازي به شما ندارم و فقط بار 

مسئوليت سنگين تري به دوش دارم.» 

توانمندترينتوانمندترين 
شخصي از علي (ع) پرسيد: «ياعلي تو با اين نان جوين خشك و 

نمك يا شير چگونه به اين اندازه توانايي و نيرو داري؟» 
آب  نعمت  از  هميشه  كه  جويبارها  سرسبز  درختان  فرمود: 
برخوردار هستند به يك باد خشمناك از پاي در مي آيند، ولي آن 
درختي كه ميان دو سنگ در كوهستان ها روييده و كم تر روي 

آب را ديده، در مقابل سخت ترين بادها نيز پايدار است!» 

دلاورترين دلاورترين 
يكي از ياران اميرالمؤمنين از ايشان پرسيد: «چرا اسب اصيل و 

نجيب تهيه نمي كنيد؟» 
فرمود: «در هيچ جنگي از هيچ كس رخ بر نمي تابم و بر كسي كه 
گريخته حمله نمي كنم. پس چنين اسبي براي چه مي خواهم؟!» 

اولين مرد اولين مرد 
ابوطالب از ديدن حركت هاي پيامبر و فرزندش علي، تعجب 
كرد. آنها در گوشه اي از يك دره، به زمين خيره شده بودند و زير 
لب چيزهاي مي گفتند. سپس به خاك مي افتادند و بر مي خاستند. 

تعجب ابوطالب هنگامي بيش تر شد كه در مقابل آنها ايستاد. 
حركت هايي  انجام  مشغول  ابوطالب،  به  توجه  بدون  آنها  اما 

بودند كه او از آنها سر در نمي آورد. 

امام حق
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ابوطالب كنار تخته سنگي نشست و همان طور كه با دقت به 
حركت هاي پيامبر و فرزند خويش خيره شده بود، به فكر فرو 

رفت. او از اين حركت ها چيزي نمي فهميد. 
پيامبر بعد از نماز، با صداي بلند به ابوطالب سلام كرد؛ صداي 
علي نيز در صداي پيامبر پيچيده بود. ابوطالب با كنجكاوي از 

پيامبر پرسيد: «محمد جان! اين چه آييني است؟!» 
و پيامبر كه به سوي ابوطالب مي رفت، با احترام به او گفت: 
«اين آيين خدا و پيامبران و فرشتگان اوست. اين آيين پدرمان 
ابراهيم است. خدا، مرا با اين آيين به سوي بندگانش فرستاده 

است.» 
علي كه با مهرباني به سيماي زيباي پدر چشم دوخته بود، 
گفت: «پدرجان، من نيز به خدا و پيامبرش ايمان آوردم و با 

او نماز خواندم.» 
ابوطالب كه لبخندي بر لب هايش نشسته بود، با خشنودي 

چشم به فرزندش دوخت و گفت:  «پسرم، پيامبر خدا تو 
به راستي و درستي و نيكي نمي خواند، همواره 

همراه او باش!» 

توانمندترين

دلاورترين 

اولين مرد 

امام حقامام حق
مشغول  كه  ديد  را  او  يارانش  از  يكي  روزي 
«يا  پرسيد:  بود.  خود  كهنه  كفش  به  زدن  وصله 
اميرالمؤمنين بهاي اين كفش كهنه چقدر است كه 

آن را وصله مي زنيد؟» 
فرمود: «به خدا قسم اين كفش از دنياي شما نزد 
من محبوب تر است، تا اين كه دنيا را بگيرم و حقي 

را ضايع كنم!» 
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